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  *مسعودنيا حسين

  **فروغي عاطفه
  دهچكي

. سياسي كشـور بـود   ةآغاز حضور رضاخان در عرص نقطة 1299 اسفندكودتاي سوم 
 مقامدر گذاري او  و وزارت جنگ آغاز شد و به تاجها  حضوري كه با فرماندهي قزاق

ساله  در اين دوران بيست رضاشاه. ادامه يافت 1320و تا  منتهي شد 1304در  سلطنت
الگوبرداري از تحولات كشـورهاي   و مقتدرمركزي و  يدولت دادن شكلتلاش كرد با 

 و كند اصلاح را و آموزشي ،قضايي، اقتصادي، اجتماعي، هاي سياسي بخش ،اروپايي
بـراي ايـران   اي   هتـاز المللـي   داخلي و بـين  هاي اندازها و فرصت چشم تا د؛سازب نو از

هـاي   و واكـنش  ،نتـايج  ،مختلف آثارهاي  اقدامات اصلاحي او در عرصه. شود فراهم
هـا اسـتفاده از    هاي بررسي اين پيامدها و واكـنش  يكي از راه. متفاوتي را درپي داشت

در ميان متـون  . شناسي ادبيات است ارچوب جامعههمتون و آثار چاپي اين دوره در چ
پـژوهش  . دي دارتر بيشخاص خود اهميت هاي  دليل ساختار و ويژگي رمان به، ادبي

بازتاب اصلاحات سياسي و اجتمـاعي رضاشـاه    حاضر در پي آن است كه به بررسي
 ،نظري لوسـين گلـدمن   چهارچوببا استفاده از  ،1320 -  1300اجتماعيي ها رماندر 

آغـاز سـلطنت و اجـراي    هـاي   دهـد كـه در سـال    مـي  نتايج پژوهش نشـان . بپردازد
و با گذشت  شد تري بيش نويسي توجه رمان و رمان ، بهحات مورد نظر رضاشاهاصلا

ادبيات و نـوع  ، اصلاحات تقليدي اين دورههاي  آشكارشدن نواقص و كاستيزمان و 
 .شد تبديل آن زمان يتبراي انتقاد از وضعابزاري ادبي رمان به 
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، رمـان اجتمـاعي   ،لوسـين گلـدمن   ،ادبيات شناسي جامعه ،رضاشاه :ها كليدواژه
  .رمان تاريخي

  
  مقدمه. 1

ران آن در هدايت اين اهنگي تاكتيكي رهبي نهضت مشروطيت و ناهمها رماننيافتن آ تحقق
كـه بـا     حـالي در. از نظام حكـومتي در ايـران انجاميـد   اي  تازه ةگيري شيو نهضت به شكل
بـا كودتـاي    ،استبداد قاجاري شـده بـود   گزين جايليبرال  ةنظام مشروط ،انقلاب مشروطه

وعيت سـاختارهاي پارلمـاني و اصـل مشـر     ةبرپايي حكومت سلطنتي پهلوي همو  1299
 .شـد  هـا  قزاق هفرماندوزير و رضاخان  سيدضياء نخستكودتا پس از . مردمي از بين رفت
. عهـده گرفـت   بـه مسئوليت وزارت جنگ و سپس ژاندارمري را نيـز   خيلي زود، رضاخان
رهبـر  رضـاخان،   شد، درحـالي كـه  و مجبور به ترك ايران كرد استعفا  ءكمي بعد سيدضيا

  .ايران باقي ماند و پس از مدت كوتاهي به سلطنت رسيدسياست  ةدر صحن ،نظامي كودتا
اصـلاحات خـود را    و كسب قـدرت بلامنـازع   1304 سالگذاري در  با تاج خانرضا
امـا  نداشـت،  مند براي نوسازي يا مدرنيزاسيون كشـور   كه او روشي قاعده با آن. آغاز كرد
مقابلـه بـا نيروهـاي     راهسـو از   ه خواهان ايراني بود كه از يكدهد ك مي نشان اصلاحات

سسـات  ؤداراي م ،سـوي ديگـر   قـدرت را در انحصـار خـود گيـرد و از    ، گريز از مركـز 
 و ،دولتـي هـاي   كارخانـه سـاختار اقتصـادي نـو بـا      ،زنان متجدد ،آموزشي به سبك اروپا

گـاه خـويش بـر سـه ركـن ارتـش        كردن و تقويت تكيهو با بناا. ارتباطي باشدهاي  شبكه
 رضاشـاه دولت . را تثبيت كرد و حمايت از دربار قدرت خود ،تيبوروكراسي دول ،جديد

ترين ويژگي آن تمركز و انحصار منابع و  نخستين دولت مدرن مطلقه در ايران بود و مهم
بـر ناسيوناليسـم دولتـي و     تأكيـد  و ،پيدايش ارتش جديد، دولتدر نزد ابزارهاي قدرت 
. خود از غرب بود تصوير اساس رب هدف بلندمدت او بازسازي ايران .مصلحت ملي بود

گسترش ، برانداختن تعبدگري ،زدايي يا دنيانگري مذهب وي براي نيل به اين هدف ابزار
مردم ايـران   ةتجرببا  رضاشاهاقدامات . دولتي بود ةو سرماي ،آموزشي ةتوسع، ناسيوناليسم

  .متفاوت بود قبلهاي  در دوره
ايراني در عصـر مشـروطه بـه    ة جامعة هرچه از ساختار ساد اجتماعيهاي  در پژوهش

 يتـر  بـيش موضوعات اجتماعي تنوع و پيچيدگي  ،شويم معاصر نزديك مي پيچيدة ةجامع
هـا و طبقـات    برخـورد گـروه   ةنحـو  ةاطلاعات مفيـدي دربـار   يكي از منابعي كه. يابند مي
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اپي و ادبـي ماننـد   آثـار چ ـ  دهـد  مـي پهلـوي اول   ةمختلف جامعه با تغيير و تحولات دور
تـلاش بـراي كشـف    . سـت ها رمـان و انواع  ،هاي كوتاه داستان، شعرها، ها مقالات روزنامه

 ةبيرون و نيـز بررسـي ميـزان و نحـو     ةتطبيق آن با ساختار جامع ،ساختار دروني آثار ادبي
گذاري اين دو در ذيـل مطالعـات   تأثيرپذيري و تأثيرمل متن ادبي با جامعه و چگونگي تعا

 از هر اثر ادبي ديگر بيشرمان  ،در اين ميان. گيرد مي ادبيات جاي شناسي جامعهمربوط به 
سـاختار اجتمـاعي را در    اوضاع جامعه قرار دارد و بهتر از هر اثر ادبـي ديگـر   تأثيرتحت 

محور اصلي پژوهش حاضـر را  اي  با توجه به چنين پيشينهرو،  از اين. دهد ميخود بازتاب 
، نظـامي ، اقتصـادي (يـك از اقـدامات اصـلاحي     كـدام . 1 :دهـد كـه   تشكيل مـي  سؤال دو

داشـته   هـا  رمـان ي در تر بيشدر اين دوره بازتاب  )آموزشي و ،قضايي ،فرهنگي ،اجتماعي
طلبانـه بـوده    اين اقدامات اصلاح تأييدپذيرش و  ها رمان يها هواكنش نويسند. 2و  ؟است

  ها؟ است يا انتقاد و رد آن
 چهـارچوب ادبيات و  شناسي جامعهل به مفهوم ها در بخش او سؤالبه اين  براي پاسخ

 رضاشـاه  ةبه بررسي اقدامات و اصلاحات دور سپس، شود مي نظري لوسين گلدمن اشاره
در پايـان   پـردازيم و  مـي  و اقتصـادي ايـن دوره   ،فرهنگـي ، سياسـي ، و شـرايط اجتمـاعي  

  .شود يم ها بررسي آنهاي  مايه گذار اين دوره معرفي و درونتأثيري مهم و ها رمان
  
  ادبيات شناسي جامعه. 2

 آثار چاپي اطـلاق همة طور عام به  از حيث ماهيت بهرا  )literature(برخي اصطلاح ادبيات 
 كـار  بهدارند، بي كه اسلوب زيبا آثار مكتو ةديگر اين اصطلاح را براي كلياي  كنند و عده مي
نگرنـد و   مـي  وا و كاركرد آنمفهوم و محت ةادبيات از دريچ به كساني نيز هستند كه. برند مي

هـا   هـا و بـراي انسـان    انسـان  ةوسيل ت فعاليتي است كه بهادبيا :كنند مي آن را چنين توصيف
  .عمل است ةمنزل خود به كردنها آشكار كند و اين آشكار گيرد تا جهان را بر آن مي صورت

به كمك  ،هدر اين شيو. بررسي بيروني ادبيات است هاي مطالعه در ادبيات يكي از روش
شناسي و حتي علوم طبيعي بـه بررسـي ارتبـاط ادبيـات و      روان، شناسي جامعهعلومي مانند 

  .)55 :1387، حسنكلو عسگري( پردازند مي شناسي آفرينندگان و خوانندگان يا روان جامعه
ادبيات  مطالعةبيروني هاي  يكي از شيوه) sociology of literature( ادبيات شناسي جامعه

ي اسـت كـه   چندان مديد نهعلمي نوپا مدت  ةشاخاين . از علوم اجتماعي استاي  شاخه و
 شناسـي  جامعهشايد دليل اين رشد آرام اين باشد كه . كندي ريشه كرده است تولد يافته و به
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 واردها  و آفرينشها  گيرد و به دنياي ذهنيت مي فاصلهها  و ماديتها  عينيتاز  در اين شاخه
  .)135: 1383، غلام( پردازد مي احساس به درون و از عقل به شود و از بيرون مي

 ,George Lukacs(امروزه اين رشته در جهان با نام بزرگاني چـون جـورج لوكـاچ    

ــدمن، )1885-1971 ــين گل ــو ، )Lucien Goldmann, 1931-1970( لوس ــودور آدورن تئ
)Teodor Adorno, 1903-1969( ،اريش كوهلر )Erich Köhler, 1924-1981 ( ميخائيل و

  .گره خورده است) Mikhail Bakhtin, 1895-1975( باختين
 فرهنـگ در . اسـت  شناسان ادبيات رمـان  ترين انواع ادبي مورد توجه جامعه يكي از مهم

طـولاني   نثر روايتي داسـتاني كـه نسـبتاً   « :رمان چنين تعريف شده است آكسفورد انگليسي
پيچيـده  با طرحي كمابيش ، اند زندگي واقعي ةو اعمال كه نمايندها  است و در آن شخصيت

جورج لوكاچ رمان را با توجـه بـه محتـواي آن     .)402: 1366، ميرصادقي( »اند تصوير شده
بـورژوازي اسـت و فـرد     ةادبـي جامع ـ قالـب  رمان . خواند مي »خدا هاي بي دوران ةحماس«

شـدن   يعني عرفي، رمان از لحاظ تاريخي با دو اصل تجدد. متوسط جامعه در آن نقش دارد
ناگسسـتني  اي  رابطه ،سوي ديگر سو و فردگرايي از و سياست از يك ،هنر ،تفكرهاي  عرصه
. خـويش اسـت   ةفردي عادي در زمان ،درواقع ،شخصيت رمان. )847: 1377، ميلاني( دارد

واقعيـاتي  ، كنندگي خويش داستاني و هنري و سرگرمهاي  وراي جنبه رمانيممكن است هر 
با ، شناسان ادبيات و منتقدان ادبي جامعه بسياري از. روي ما بگذارد  ها پيش انساناز زندگي 
 را هـا  رمـان انـد كـه    مـدعي ، شـوند  مـي  اجتماعي توليد ةزمينكه آثار فرهنگي در  علم به اين

 ـ شـناختي محسـوب كـرد و بـه     جامعـه هـاي   تـوان داده  مي شاخصـي بـراي روابـط و     ةمنزل
اين ديدگاه همواره در تعارض با ايـن موضـوع بـوده    . ر بردكا هاي اجتماعي غالب به نگرش

 نـه متـون بازنمـانگر    ،قلمـداد شـوند  » زيباشناختي«يا  بايد بيان ادبي اساساً ها رماناست كه 
)representational( )181 :1382، والت(.  

فيلسـوف و  ، ادبيـات لوسـين گلـدمن    شناسـي  جامعـه  ةگذار در حوزتأثيريكي از افراد 
 چـه در اسـاس   آن ،بـه نظـر او  . اسـت  ،ز مجارستاني و از شاگردان جورج لوكـاچ پردا نظريه
 كند اين است كه در آفرينش هنـري  مي ادبيات را از ديگر انواع نقد ادبي جدا شناسي جامعه
گر نوعي آگاهي جمعي است كه هنرمند بيش از  بيان بلكه اثر ،تنهايي مورد نظر نيست فرد به
معناي  به ،آفرينش ادبي شناسي جامعهبه نظر گلدمن . دكن مي ركتافراد در تدوين آن شساير 

  .داند كه آفرينش فردي مي اجتماعياي  قدر پديده اثر را همان، اخص كلمه
مفهــومي  چهــارچوب ،ادبيــات پايــه گذاشــت شناســي جامعــهروشــي كــه گلــدمن در 
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 historical( »سـاختارگرايي تـاريخي  «يـا  ) structuralism genetic( »ساختارگرايي تكـويني «
structuralism (فتـار انسـاني   است كه هـر ر  گرايي تكويني اين ارساخت ةفرضي بنياد. نام دارد

 1958 سال ساختارگرايي از ةواژ. بامعني به وضعيتي معين يپاسخدادن  كوششي است براي 
 فلسفي يساختارگرايي نظام. باب شد) Leo Strauss( و اشتراوسئلشناسي ساختاري  با مردم
ينـدهاي  اين رهيافت به بررسي شـرايط و فرا . درك و توضيح استاي از  شيوهبلكه  ،نيست

پردازد و برگرفته از نظريات لوكاچ جوان است كه مـتن   مي اجتماعي وابسته به خلق ادبيات
سـاختار در ذات خـود   . بـرد  مـي  كـار  شناختي بـه  ابزاري براي بررسي جامعه ةمنزل بهادبي را 

  . اجتماعي و ادبي استهاي  بين واقعيت متضمن نوعي رابطه
هاي اجتماعي و محتـواي   بين محتواي واقعيتاي  كند كه اين امر رابطه مي تأكيدگلدمن 

. هاسـت  بين ساختار ذهني اين دو دسـته از واقعيـت  اي  بلكه رابطه ،هاي ادبي نيست واقعيت
هند و هـم دنيـاي   د يم اجتماعي را سازمان يهم آگاهي تجربي گروه ،زمان هم ،مقولاتي كه

خـود منبعـي    خـودي  بـه بـا ايـن ديـدگاه مـتن     . دسـت نويسـنده را    تخيلي خلق شده بـه 
به فهم ارتباطات بين فرهنگ خلق ادبي و جهان اجتمـاعي   شناختي است كه مشخصاً جامعه

منتقـدي اسـت كـه خـود را در      نويسنده از اين منظر. شود ميمنجر  از طريق روابط ارزشي
 ها كند و كمر به جنگ با آن مي شده و معمول احساس هاي هنجاري پذيرفتهتضاد با ساختار

اساسـي در سـاختارگرايي تكـويني گلـدمن      مفهـوم  .)5 :1386 ،و رضايي طلوعي( بندد مي
است و نويسـنده كـارگزار    بيني گروه جهان ةگيرنداثر ادبي دربر به نظر او. است» بيني جهان«

است كه اعضاي هايي  و انديشه ،ها احساس، آرزوها ةوعمجم بيني جهان. بيني است اين جهان
 بينـي  جهانپارچگي هر اثر بستگي به اين  يك. گيرد مي را دربراي  افراد طبقه تر بيشگروه يا 

هـا و   تواند با حداكثر آگاهي ممكن خود از خواسـت  مي چون نويسنده كسي است كه. دارد
بين  ،بنابراين. خود انسجام بدهد بيني هانجبه  ،كند مي گروهي كه در آن زندگيهاي  انديشه

 يارزي كـامل  هم، كه اثر در آن تكوين يافته استاي  كليت اثر و كليت اوضاع اجتماعي دوره
 ).11 :1369 ،گلدمن( قرار استرب

بـه ايـن   . كنـد  مـي  بيان ،كند در جهان راستين پديد آيد مي چه را آرزو نويسنده درواقع آن
از . اجتمـاعي اسـت   ييـا گروه ـ  ،طبقـه ، شناسي لايـه  و انديشه نيبي جهانگزارش او  ،ترتيب
كـه از   آن نويسـنده بـي  . شـود  مـي  اجتمـاعي وابسـته   ةاثر نويسنده به اين يا آن مقول ،ور همين

تواند بـا تخيـل    مي او. گر راستين وقايع اجتماعي است گزارش، آگاه باشد خود مكانيسم كار
را كـه بـر   هـايي   و قـانون  هـا  گز نخواهد توانست ارزشهر اما ،را بيافريند شاثر خود داستانِ
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، به نظر گلدمن .)357: 1371، گلدمن( اختراع كند، نديروا زندگي قهرمانان داستان خود فرمان
  :توجه كند ها كه هر منتقدي بايد به آندارد روشن  ةمشخص چهار ادبي ةهر اثر برجست

  ؛ي زمانه استارز مسائل اجتماع كه هم ، منسجم آن منش دقيقاً .1
  ؛شود مي ممكن نويسنده مربوط گاهيحداكثر آكه به  ،غناي آن .2
پـس اگـر دنيـاي     ،دهـد  مي عناصري كه اثر را تشكيل منش واقعي يا ممكن مجموعه .3

  ؛كند مي او نيست آرزوي گروه او را وصف ةنويسنده شبيه واقعيت زمان
هـا   دهـد و ايـن راه   مـي  نشان را عمليهاي  چون هر اثر ادبي راه، منش غيرفلسفي اثر .4

  ).120 -  119: 1374فاضلي، ( شود ورت مفاهيم فلسفي بيان نميص به
او اين روش به  نظربه . بين بوده است روش خود نيز واقعهاي  محدوديت ةگلدمن دربار

. اسـت ضـروري  و اوليـه   يشناختي گـام  ولي تبيين جامعه ،پردازد نمي ثرا ةجانب بررسي همه
بازيافتن مسيري است كه در طي آن واقعيت تـاريخي و اجتمـاعي از طريـق    اساسي  ةئلمس

  . بيان شده است ،در اثر ادبي مورد بررسي ،آفريننده احساس فرديِ
 را ماننـد پهلـوي اول   ةي دورهـا  رمانمتون ادبي و  توان مي ،شده با توجه به مطالب گفته

ر قبال اصلاحات دولت رضاشاه اجتماعي دهاي  منبعي براي آگاهي از واكنش برخي از گروه
  .كنيم مي بررسيرا شرايط سياسي و اجتماعي اين دوره  ،ابتدا، به اين منظور. استفاده كرد

  
  پهلوي اول ةدوريت سياسي و اجتماعي ايران در وضع. 3

 نخسـتين  رضاشاهعنوان  با خود ، با خلع دودمان قاجار از سلطنت ،1304 سال رضاخان در
كوشـيد   ،ادامـه يافـت   1320 شـهريور كه تا  اش در زمان پادشاهي. شد ايرانپهلوي پادشاه 

بر مضاميني چون توسـعه   تأكيدگفتمان مدرنيسم پهلوي با . ايران را به سبك غرب درآورد
عقلانيت مدرنيسـتي و   ،مدرنيسم فرهنگي، ناسيوناليسم ايراني، اروپاييشيوةِ و نوسازي به 
پراكنده هاي  و تضعيف هويت» ملت ايران«به ارچه پ هويتي يكدادن دنبال  به، سكولاريسم

دولـت ملـي   « چهـارچوب بايست درون  مي چنين هويتي طبعاً. بود قاجاردوران پارة  پارهو 
هـاي   هويـت همة بر فراز  هويتي فراگيرشكل   به» ناسيوناليسم ايراني«شكل گيرد و » مدرن

به تحقق و تحكـيم هويـت    دولت معطوفهاي  بسياري از برنامه. مادون ملي گسترش يابد
چنـد  در توان  مي تجدد در عصر پهلوي اول را مسئلةعمومي هاي  مشخصه. ملي ايران بود

  :مورد خلاصه كرد
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دولتـي   روي كـار آمـدن   فقط بـا تجددگرايان به اين امر باور داشتند كه  :گرايي دولت .1
 بايد براي برداشـتن  مي اه ل آنئاديدولت ا. توان به نوسازي ايران پرداخت مي متمركز و مقتدر
 برخـوردار از قـدرت و توانـايي لازم   خود با قوت و شدت هاي  برد برنامه موانع و پيشهمة 
ابزارهاي آن در دست  كاملانباشت حداكثر قدرت سياسي و تمركز  ،براي اين منظور. بود مي

 ،وحـدت ملـي   ،تمركـز قـدرت  . تشـكيل داد ارتشـي مـدرن    رضاشـاه . بـود ضروري دولت 
رضاشاه از . همگي نيازمند استقرار ارتش جديد و مدرن بود نظام ديواني مدرن و، اتاصلاح
و تغييـر   ،نوسـازي  شـبه تسـريع آهنـگ   ، هويت ملـي ساخت براي اي  وسيلهدر حكم ارتش 

تلاش كرد و قومي  ،اي منطقه ،اي عشيرههاي  و با سركوب شورشكرد ساخت دولت استفاده 
هـاي   روزنامـه ، ارتـش به پشتوانة  ،ي تضمين قدرت خودبرا ،چنين هم. برسدوحدت ملي  به

و احزاب سياسي كرد مستقل و راديكال را تعطيل و مصونيت پارلماني را از نمايندگان سلب 
 .)126: 1378 ،آبراهاميان( را از بين برد

در . كردن خلـق اسـت   تربيت ملت و اجتماعي، دولت متجددهاي  موريتاز وظايف و مأ
تجدد بسته ارابة نخبگان به به كمك ند كه بايد ا سرگردان و رهاييهاي  همردم رم، اين نگرش

آنـان را بـه    متجدد گرايان رويكرد دولت. زور در مسير سعادت و كمال قرار گيرند بهشوند و 
از ديگـر  . كشـاند  مـي  ،خاصه نهادهايي چـون مطبوعـات و احـزاب   ، مدنيجامعة ضديت با 
ركن چهـارم  كه نقش  ،مطبوعات. اثر بود ه نهادي بيمجلس ب شدن ين وضع تبديلپيامدهاي ا

ثناگو روزنامة جز چند . دولت به سرنوشت مجلس گرفتار شدرا داشت، از سوي مشروطيت 
كـارگري را  هاي  اتحاديه ةحكومت هم ،چنين هم. ديگر جرايد آزاد نبودند، و وابسته به دولت

  ).231 -  230 :1384، اكبري علي( از فعاليت محروم كرد
ناسيوناليسـتي  هاي  اساس آموزه ملت مدرن بر ـ دولت بنيادگذاري ةدور پهلوي اول ةورد

مشروطه در شـكل   ةاگر ناسيوناليسم در دور. تمشروطه شكل گرف ةدر دور است كه عمدتاً
هـاي   آمـوزه  ،پهلوي اول ةدر دور، قاجار ظاهر شد ةجنبشي مستقل در تقابل با استبداد سلسل

سازي تبـديل   ملت ـ حكومت مركزي به دكترين دولتهاي  ق در سياستناسيوناليستي با تلفي
مشـروطه   ةناسيوناليستي دورهاي  پدر ملت ايران كه مفروض آموزهدر حكم  ،تصور شاه. شد
 ).42: 1384 ،صادقي( در اين دوره شكلي عملي به خود گرفت، بود

و هـا   عرصـه  ةفزايش نقـش دولـت در هم ـ  ا اصلاحات رضاشاه كه سياست تمركزگرايي و
ش افزاي ،دستگاه اداريو گسترش با نوسازي  طبيعتاً ،با خود داشترا بوروكراتيك  ةجنب تقويت

 سسات آموزش عالي با پرداخت حقوقؤالتحصيلان مدارس و م استخدام فارغ ،تعداد كارمندان
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تفكيك سالاركردن دستگاه دولتي مساوي با  ديوان. الگوهاي اروپايي همراه بودطراز  همو مزايا 
شـرط بـراي    پـيش قرون وسطايي بود و اين امر اولـين   نهادي دولت از اقتصاد وابسته به زمينِ

 ـ. نسبي دولت از طبقات مسلط اقتصـادي بـود  شدنِ  مستقل مقـررات جديـد    ايـن منظـور،   هب
، حقوق بسيار ناچيز كارمنـدان ، آگاهي مردم از اين قوانين و مقرراتنا اما ،استخدامي وضع شد

  .شد مي مدي دستگاه اداريامانع از كار سطوح ةخواري در كلي و رشوه ،يفساد ادار
 گراييتجـدد  طـرح بـر    غربي روح حـاكم  شبه ةجامعسوي  رفتن به پيش :گرايي غرب. 2

، نخسـت  :حكومت براي رسيدن به اين هدف دو راه را در پـيش گرفـت  . عصر پهلوي بود
اصـول  ، بوروكراسـي ، ژه دانش فنـي وي به ،از دانش غربيهايي  كردن بخشكوشش براي وارد

الگوي  كارگيري سبك زندگي اروپايي و تغيير هتلاش براي بو  ؛و نظام حقوقي جديد ،اقتصاد
  .)232 :1384، اكبري علي( رفتاري در ايران ـ زيست

كردن لباس اتباع ايـران در داخـل    متحدالشكل، اعزام دانشجو به خارج، استخدام مستشار
 ،فرنگيهاي  تعيين لباس رسمي كاركنان دولت به سبك لباس، ديو ايرانآغاز به كار را، كشور

نهادهـايي ماننـد   . اي از اقدامات دولت پهلوي اول در اين زمينـه بـود   نمونه و كشف حجاب
سلوك غربـي  نحوة طرز تفكر و اشاعة هم با هدف  »سازمان پرورش افكار«و  »كانون بانوان«

 هاي سالبين نظام آموزشي جديد ايران نيز . كيل شداجتماعي تشهاي  طبقات و گروه ةدر هم
تعطيـل و  هـا   خانـه  مكتـب ، مـدارس جديـد   تأسـيس پـيِ  ريزي شد و در  پايه 1309 -  1304
اعزام دانشـجو نيـز از   . شد تأسيسدانشگاه تهران  1313 سالو در ها  سراها و دانشكده دانش
  ).246: 1384، يموثق( وزارت فرهنگ افزايش يافت ةو بودجشد آغاز  1307 سال

متوسط  ةطبقات بالا و طبق. شكل گرفتاقدامات رضاشاه دو فرهنگ جداگانه  تأثيرتحت 
فرهنـگ مـذهبي و سـنتي     ،ندرت به ،شدند و ديگر مي زده از قبل غرب تر بيشجديد هر روز 

 ةو تود ،شهري هاي بازاري ،كشاورزان ،از طرف ديگر. كردند مي وطنان خود را درك همباقي 
. داشـتند روحانيـان  مثـل   يفكـران هـم شـرايط    روشـن . كردنـد  مي هنوز از علما تبعيتمردم 
 ـ ها بـه  ند كه اغلب از آنا جمله نيروهاي اجتماعيفكران از روشن يـا  توليدكننـده  عامـل   ةمنزل
. و فرهنگـي يـاد شـده اسـت     ،سياسـي ، اشكال جديدي از الگوهـاي اجتمـاعي  دهندة  اشاعه
شـد و   مـي  بودند كه از جوامع اروپايي گرفتـه هايي  ي انديشهدر آغاز حام فكران ايراني روشن
به  وضع قانون جديد ها آنعمدة تقاضاي . ليبراليستي و سكولاريسم بودهاي  از ايدهاي  آميخته
اسـاس   نهادهاي سياسي جديد بـر  تأسيس ،هاي ملي ايران تجديد هويت و سنت ،اروپاشيوة 

  .دولت مدرن بود نهادن دبنياو  ،حاكميت ملي
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كارا تغييـر كـرد و در   و اجتمـاعي ايـران آش ـ   جو سياسـي  1299 اسفند سومبا كودتاي 
مبـاني دولـت    طـرح اوليه مثـل  هاي  گرا و مقتدر رضاشاه برخي از خواسته حكومت توسعه

اصـلاحات  و ، ناروحاني ـكاهش نفوذ ، احياي مفاخر ايران باستان، وناليسم ايرانييناس، مدرن
نتيجـه  در. و ليبراليسم سركوب شـد  ،آزادي، مثل قانونهايي  ستهاما خوا ؛شداداري برآورده 
بـراي اصـلاحات رضاشـاهي فـراهم     را فكري لازم  ةفكران كه خود پشتوان برخي از روشن

  .پس از بروز خصلت استبدادي حكومت از آن فاصله گرفتند، كردند
بـراي  . بـود  سـازي  ايرانـي  تجدد طرحبر   ترين اصول حاكم يكي از مهم :گرايي ايران. 3

اختصاص بودجـه   مثل، در نظر گرفته شده بود گوناگونيو قوانين ها  تحقق اين اصل برنامه
هـزار تومـان اعتبـار بـراي مخـارج       صـد  قانون يك، )1304( فردوسي ةمقبربراي ساختمان 
سـال بـه   هـاي   قانون تبديل نـام مـاه  ، )1308( قانون تابعيت، )1304( گذاري جلوس و تاج

، )1306( كارگيري سال شمسي بـه جـاي سـال قمـري     هب ةنام آيين، )1304( فارسيهاي  نام
 و ،)13014( سـلام بـه پـرچم ايـران در مـدارس     ، )1309( جاي پرشيا بهاستعمال نام ايران 

  .)234 :1384، اكبري علي( )1313( انجمن لغت و ادبيات فارسي تأسيس
هـاي   جملـه ارزش زرا بايـد ا سياسـت  و  ،فرهنـگ ، شدن جامعه عرفي: سكولاريسم. 4

اجتماع از حوزة ساختن  خارج، شدن منظور از عرفي. ريزان تجددگرا تلقي كرد اساسي برنامه
خـواني   اين امر بـا ديگـر اقـدامات تجـددگرايان هـم     . ديني بودهاي  باورها و ارزشسيطرة 
ايش الگوهـاي فرهنگـي   سـت ، جديـد غربـي  هاي  بهادادن به دانش، گرايي زيرا غرب؛ داشت

بسـتگي   شدن فرهنگ هـم  عمومي با عرفي ةو واردشدن زنان به عرص ،گرايي استانغرب و ب
برخـورد بـا خرافـات و زدودن رفتارهـاي خرافـي      با نام نخستين برخوردها با دين . داشت
ديـد و هـم شـاه بـه      مـي  تر آسيب هم وجدان ديني مردم كم ،صورت در اين. شد مي معرفي

  .شد مي تر  اهداف خود نزديك
تدريج روابط سرد  به اما ،با علما داشتاي  آغاز حكومت خود روابط دوستانه رضاشاه در

مختلـف حكومـت رضاشـاه از    هاي  هاي متفاوتي در دوره هم واكنشن اروحاني. و تيره شد
هاي بعـد   ها و ماه در سال. يافت  از حمايت آغاز شد و تا مخالفت ادامه كه دادند نشانخود 

پذيرش حاكميت  ةزمين ،فرهنگ و جامعه ةمرج در عرصو هرجآشفتگي و  1299از كودتاي 
از به قدرت رسيدن ن اروحاني ،با پديدآمدن چنين وضعي. كرده بود فراهمواحد مقتدري را 

هـا از   سـرخوردگي آن  تـأثير اين موضوع تـا حـد زيـادي تحـت      ؛رضاخان حمايت كردند
مراسم مذهبي قبـل از  شركت مداوم و آشكار رضاخان در  تأثيرچنين  همخواهي و  مشروطه
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آنـان   تأييـد رضاخان بـا همراهـي علمـا و     ،در آغاز قدرت ،بنابراين. تحكيم موقعيت او بود
  .)100 -  98: 1382 ،حسام( نداشتجويانه دوام  حسن نيت و روابط صلح اما اين ،مواجه شد

 آنامور آموزشي و سپردن  ةدر ادارروحانيان نقش  رنگ شدن  كمتغيير ساختار آموزشي و 
در امور روحانيان از نفوذ . فرهنگ را درپي داشتشدن  عرفي، جديد ةكرد به نيروهاي تحصيل

 مثـل  ،مذهبييدن بسياري از آداب سنتي و تلاش براي برچ. حقوقي و قضايي نيز كاسته شد
هاي  شدن فعاليت ديگري از عرفيهاي  خواني نمونه و روضه ،خواني تعزيه ،مراسم سوگواري

تـا بـه دعـواي     پايـه گذاشـت   يو نظام حقوقي و قضايي جديد و سكولارا. فرهنگي است
مقدمات ايـن نظـام حقـوقي جديـد در     . ديرينه ميان محاكم شرع و محاكم عرف پايان دهد

پس از بـه  رضاخان  اما ،قانون اساسي مشروطه و متمم آن فراهم شد وضع مشروطه با ةدور
صـدد  ي مستقيم با دين و روحانيـت در در روياروي 1307 سالتدريج از  قدرت رسيدن و به

  .برآمدروحانيان فعاليت و اقتدار  ةنقش و نفوذ و اقتدار و حوزمحدودكردن تضعيف و 
 يكـي از  زنـدگي اجتمـاعي و طـرح موضـوع حقـوق زنـان      هـاي   ورود زنان به حـوزه 

 هايي ازجمله برنامه. بودكردن جامعه  سكولاريزه ريزان تجدد براي اساسي برنامههاي  كوشش
 ةمدارس متوسط، )1310( توان به قانون ازدواج مي ،كه به اين منظور در نظر گرفته شده بود

، )1315(ها  تحصيل آن ةادامسراهاي دختران و  دانش تأسيسدستورالعمل ، )1307( دخترانه
 تشكيل مدارس مختلط دخترانه و پسـرانه ، )1315(دستورالعمل كشف حجاب زنان عشاير 

 همـراه همسرانشـان در مجـامع عمـومي     مل شركت مأموران دولت بـه و دستورالع ،)1314(
  .اشاره كرد )1316(

كه ايران را به ابزارهاي  چيز را فراموش كرد و آن اين كم يك رضاشاه دست ،اينبا وجود 
جا كه نظم  ديكتاتوري رضاشاهي تا آن. كندمستقل يعني مردمي با بلوغ سياسي مجهز  يدولت

آمـوزش و پـرورش رسـمي    . مطلق بـود  ،داد مي ايرانيان اجازه ةاياناجتماعي نارسا و فردگر
  :1371، كـاتم ( بودنـد كـرده  اما مردم از نظر آمـوزش سياسـي پسـرفت     ،پيشرفت كرده بود

كه  ،فرما نبود و كشاورزي فرايند اصلاحات حكم برعقلانيت چنداني  در اين زمان .)13 -  12
 تر بيش رضاشاهحكومت تجددخواه . سپرده شد به فراموشي ،زيربناي مهم اقتصاد ايران بود

توان آن را  مي عبارتي و بهرفت  پيش مياجتماعي و اقتصادي هاي  نوسازي در زمينهبه سمت 
بلكه از ، هاي نهادي جا رشد اجتماعي نه از طريق تشكل در اين. تجددي اقتدارطلبانه نام نهاد

سـاختن اقشـار و طبقـات     ر شـريك دولـت د  ،به ايـن ترتيـب  . زور بود باطريق انجام امور 
 سياست هيچ نقشي نداشت ةگوناگون جامعه و دستاوردهاي اقتصادي و اجتماعي در عرص
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و  ،سياسـي  ،عيااجتم ـ تـأثير با توجه به تحولات سـريع ايـن دوره و    .)52: 1383 ،مرداني(
ر و اقشا يكي از منابع مناسب براي بررسي واكنش تاريخي و اجتماعيي ها رمان  آنفرهنگي 

  .خواهند بودطبقات مختلف جامعه در برابر اين تحولات 
 

  1320 -  1300تاريخي و اجتماعي ي ها رمان. 4
گيري شهر و  را در شكل تأثيرين تر بيششمسي قرن چهاردهم نخست  ةتحولات در دو ده

 ،سـينما  ،تماشـاخانه  ،بومي مانند هتـل  فرهنگ غير ةورود عناصر تاز. ساختارهاي آن داشت
اصلاحات آموزشي و  ،بر آن افزون. ساخت شهرها را با تحول كالبدي همراه آهن راهو ، بانك

صنعتي بزرگ باعـث مهـاجرت   هاي  دانشگاه و مراكز آموزش عالي در كنار كارخانه تأسيس
 ةپديد آورد و كارمندان و كارگران با سرشـت طبق ـ اي  طبقات تازه ؛روستاييان به شهرها شد

  .قات اثرگذار بر نظام اجتماعي ايران شكل گرفتندصورت يكي از طب متوسط به
و اقـدامات او بـا    رضاشاهتحولات پس از شكست نهضت مشروطه و روي كار آمدن 

گرايـي اسـت كـه در     بـر ملـي   تأكيـد نخسـتين واكـنش   . رو شـد  هدو واكنش متفاوت روب
ر دورة د .كنـد  مـي  خودنمـايي  ،گيرنـد  مـي  قرار» تاريخي«بندي نوع  يي كه در دستهها رمان

اصـطلاح    ي بـه هـا  رمان دردومين واكنش كه . يابد مي گسترشپرهيز از بيگانگان رضاشاه 
اميـدي و  مـوازات آن نا  اخلاقـي و بـه   رشد اصول غير ةمشاهدشود،  مي روايت» اجتماعي«

در برابـر هجـوم ناملايمـات جامعـه     گـاهي   به پناهسرايي  داستاندر اين دوره . بدبيني است
  .)350 -  347: 1377، الاييب(شود  مي تبديل

هاي آگاهي و نهضت  زمان با سال جوان است كه هم نسبتاًاي  رمان در زبان فارسي پديده
كوتـاه   ةبـه قص ـ  تـر  بيشفكر  ها نويسندگان روشن مدت. شدجدي  به آن مشروطيت توجه

بـه   ،پسند رمان تـاريخي  هاي عوام در گرايش تر بيشرمان فارسي  ،رو و از اين ندعنايت داشت
نهضـت مشـروطه رمـان تـاريخي     بـا شكسـت   . شـد  مـي  نوشته ،غربيهاي  تقليد از ترجمه

اش را در مقابل اقتضاي زمانـه و پسـند جامعـه از دسـت داد و جـاي خـود را بـه         پشتوانه
، هـاي ادبيـات مشـروطه    يكـي از حساسـيت  . سـپرد هـا   روزنامـه  ةكننـد  سرگرمهاي  پاورقي

 ـ . درخشان ايران بود ةه گذشتناسيوناليسم و تعظيم و تحسر نسبت ب  اايراني در پي آشـنايي ب
نوعي  بهبسيار اين احساس خورد و حتي در موارد  مي را گذشتهحسرت ، درخشانش ةگذشت

 ةانتظار تا اعماق جامع ـ، در پي اين احساس. انجاميد مي بودن و تمايل به زرتشتيان ضدتازي
آهنين كه با حفـظ امنيـت سـرزمين    اي  ارادهمقتدر و  اي ظهور ناجي .بود رسوخ كرده ايران
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از سـبب، بسـياري     بـه همـين  . آن روزگار درخشان را زنده سازد ،اجدادي و تقويت قشون
ايـن كودتـا    تـرين نتـايج   يكـي از فـوري  . كردنـد اسـتقبال  اسـفند   سـوم كودتاي قشرها از 
تشويق و گرا  وناليسم باستانيمرام حكومت نوعي ناس در. هاي قلمي بود شدن فعاليتن سياسي
  :آثار اين دوران چنين استهاي  ويژگي در كل. شد مي تقويت
  ؛گرا رشد ناسيوناليسم باستان. 1
  ؛جويي مصلحت گرايي و اخلاق ةانديش .2
  ؛حاكم بر جامعههاي سياسي بر اثر خفقان  احتراز از مسلك .3
  ).51 -  49: 1374سپانلو، ( گرايي و رومانتيسم احساسات. 4

 ةنوشت شمس و طغرياز توان  مي شد،توجه ها  به آني كه در اين دوره ي تاريخها رماناز 
موسـي   ةنوشت) 1298( عشق و سلطنتو  )1299( داستان باستان، خسروي باقر ميرزامحمد
 )1310( دليران تنگستانيو  ،زاده كرماني عبدالحسين صنعتي ةنوشت) 1304( گستران دام ،نثري
  .تمن نام بردؤالعابدين م زينة نوشت عقاب ةشيانآو  ،زاده آدميت محمدحسين ركن ةنوشت

شـود   مـي  بيان هنري و تجليل از مردان بزرگي راهي برايرمان تاريخي  ،در اين دوران
است كه در پي احياي خويش و اي  اند و باب طبع جامعه ايران بوده» منجي«كه در گذشته 

 يدليران تنگسـتان  زاده آدميت در حسين ركنمحمد. جوي هويت و امنيت استو در جست
كشـد و قيـام مـردم را بـه سـركردگي       مـي  در جنگ اول جهاني به تصـوير را اشغال ايران 

هـم   عشـق و سـلطنت  رمـان  . دهـد  مي گر نشان اشغالهاي  قدرت ةسلطعليه ها  تنگستاني
شـواهد نشـر   . پـردازد  ناسيوناليستي دارد و به شخصيت كوروش هخامنشي مـي  ةماي درون
مشـاهده   نيـز  توان در اخبار و آثـار ايـن دوره   مي وناليسم رايگري و ناس ايرانيهاي  انديشه
 ةترجم ـ، تشكيل سازمان پرورش افكار ،1313 سالسوم فردوسي در  ةبرگزاري هزار. كرد

نهضـت پارسـي   ، هـاي باسـتاني   گـذاري امـاكن بـا الهـام از نـام      تجديد نـام ، متون پهلوي
در آثـار اهـل قلـم بـه     هـا   و نمـايش ها  سرودها و چكامه ،گري رواج زرتشتي، نويسي سره
  .متفاوت بروز كردهاي  شكل

غالب ادبيات اين  ةجنب ها داستان تر بيشو هم در  ها رمانهم در خلق قهرمانان  رمانتيسم
ناسيوناليسـتي آثـار   هاي  اين رمانتيسم در پردازش جنبه ةگاهي جلو. شود محسوب ميدوره 

زيرا ناسيوناليسم  ،دهند مي اسي كاذب از خود بروزگونه آثار احس است و پديدآورندگان اين
 ةدور. )56: 1379، و قبـادي  بيگـدلي بـزرگ  ( رمانتيستي راهي براي فرار از واقعيـت اسـت  

 تر بيشها  مرور كه آگاهي به. يابد مي ادامه 1320خيز تا  و افتبا همراه شكوفايي رمان تاريخي 
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تـرين گـرايش ادبـي زمانـه از      مهم ثابةم بهرمان تاريخي ضرورت وجودي خود را  ،شود مي
  .)49: 1380 ،عابدينيمير( شود مي دهد و انواع ادبي جديدي مطرح مي دست

بـه   يكـي نبـود   ،يكي بـود عنوان با كوتاه هاي  حجمي از قصه كتاب كم ،م 1920 در سال
اين كتاب در برلين چاپ شد و زماني كه به ايـران  . به چاپ رسيد قلم محمدعلي جمالزاده

وطنـانش   ت كرده بـود از هـم  كه جرئ ،تظاهراتي عليه نويسندهشد و مواجه يد با سردي رس
 ،پـس از آن . در برخـي نـواحي كتـاب را بـه آتـش كشـيدند      حتي به راه افتاد و  ،انتقاد كند

 ي خود به نقادي اجتماعي پرداختندها رمانرو جمالزاده بودند در  نويسندگان ايراني كه دنباله
  .)62 -  60 :1363، آژند(

 ،تـدريج  بـه  ،به اين سو 1310دوم يعني  ةدهخصوص از  ي تاريخي بهها رمانزمان با  هم
 انتقـادي در داسـتان شـكل    ةو فرهنگـي بـه شـيو    ،سياسي، مقولات و موضوعات اجتماعي

در داسـتان   )dystopian literature(» شـهري  ادبيـات پليـد  « ظهورهاي  اولين نشانه. گيرد مي
جـو  و ايراني جسـت  ةي اجتماعي به جامعها رمانگاه انتقادي نويسندگان فارسي را بايد در ن

در مقابـل ادبيـات   ) anti-utopian literature( ادبيات پليد شهري يا ادبيـات بيمارگونـه  . كرد
اين اصطلاح به آن دسـته از آثـار ادبيـات    . گيرد مي قرار) utopian literature( آرمان شهري

در . شود مي يافته مطرح طرزي انحطاط ها خصايل بشري به آن شود كه در مي داستاني اطلاق
هـاي   گـري را كـه در پـي پديـده     كننده و ويـران ها نويسنده تمايلات تهديد اين قبيل داستان

آميـز   بـه مقياسـي وسـيع و اعتـراض     ،فته استو صنعتي نه ،اجتماعي، ظاهر سالم سياسي به
 انسـاني و خصـائل بشـري نشـان دهـد      ةعر جامدها را  ات مخرب آنتأثيركند تا  مي تصوير

  .)124: 1386، قائمي(
، مشـفق كـاظمي   ةنوشـت ) 1303( تهران مخـوف ، ي اجتماعي مطرح اين دورهها رماناز 
 شـهرناز ، عبـاس خليلـي   ةنوشـت ) 1305( اسرار شـب  ،)1304( انتقام ،)1303( سياه روزگار

اشرف  ،)1312( معاشدر تلاش  ،)1311( تفريحات شب ،آبادي يحيي دولت ةنوشت )1304(
) 1308( پريچهـر و  )1307( همـا  ،)1312( زيبـا  ،محمـد مسـعود   ةنوشت) 1313( مخلوقات

ي اجتمـاعي متعـددي در ايـن دوره    هـا  رمـان البته . توان نام برد مي محمد حجازي را ةنوشت
 شناسـي  جامعـه منـابع مربـوط بـه     تر بيشها در  ها اين كتاب نوشته شده است كه از ميان آن

  .اند شدهوره نقد و بررسي اين د ةآثار ارزند در قالب ادبيات
تلاشي عمدي و گاهي ناپخته در توجه به رئاليسم و تجسم مشـكلات و   ها رماندر اين 
اظهار بيزاري از  ها رمانيكي از موضوعات رايج اين . شود مي هاي مردم عادي ديده خواست
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 ـ  هنگامي. زندگي شهري است د تجـدد در پـيش گرفـت و    كه زندگي شهري در ايـران رون
اعتبار شهرهاي قديمي و  ،شدسازي دولت  مدرنهاي  برنامه ةكه شهر عرص ويژه پس از آن هب

 سازي اين خود بخشي از جريان كلي تجددگرايي و فرنگي. خوش تغيير شد فضاي آن دست
)europeanization (هـاي   جديـد و نـام  هـاي   و باشگاه ،ها مغازه، ها بود كه با پيدايش خيابان

شـهر را   دولـت چـون  . و سينما همراه بود ،كلوپ، كافه، رستوران، هتل ،خارجي مثل پارك
انتقـاد از سـبك جديـد    ، سوي مدرنيته در نظـر گرفتـه بـود    هدف اصلي خود در حركت به

ثر در فسـاد شـهر و بحـران    و عوامـل مـؤ  شـد   مي شمردهنتقاد از حكومت ا زندگي شهري
  ).199: 1379، قيصري( شد مي مسائلي سياسي تلقي فرهنگ طبعاً

كارمندان . هستند ها رماناين در شده  معرفيهاي  ترين تيپ فواحش و كارمندان مشخص
شوند و  مي ادبيات معاصر ايران ةبا انتقاد رمان اجتماعي از دستگاه اداري مشروطه وارد صحن

هـاي   يتترين شخص ـ يرضاشاه از اصل ةسالاري در دور شدن كشور و رشد ديوانبا متمركز
، جمـود ، كـاري  كـه هنـوز محافظـه   حـالي اسـت    در  ايـن . شوند ميمحسوب رمان فارسي 

علاقگي كارمندان بعدي را پيدا نكرده بودنـد و درآمـد ثابـت و اوقـات      و بي ،حوصلگي بي
فرهنگي و اجتماعي فعال  طور كلي از نظر نوشتند و به مي نامه رمان و نمايش، فراغت داشتند

طبقات متوسط شهرنشـين و   ازچنان  نويسندگان هم تر بيشتماعي فارسي در رمان اج. بودند
و رسـتگاري   ،بهـروزي ، سوي تمدن جديد و اصول ترقـي  تمايل به ند كها كارمندان ةخانواد

 .)140 :1374 ،سپانلو( است شانعموميهاي  مردم از خصلت
پذيري آنان ثيرتأي اجتماعي به فواحش را بايد در ها رمانيكي از علل توجه نويسندگان 

كردند ارزش انساني زنان بدكاره را در  مي از نويسندگان رمانتيك فرانسوي دانست كه تلاش
توان  مي توجه به اين موضوع در رمان اجتماعي را. ها بازگردانند قالب دنياي اشرافيت به آن

ود يابنده پس از جنگ جهاني اول دانست كه باعث شده ب گسترشبحران اقتصادي  ةدر نتيج
فحشا گسترش  هحساب آيد و درنتيج كش ايران جزو تجملات به ازدواج براي اهالي زحمت

 ،انساني مثل ازدواج ناخواسته هاي غير نويسندگان براي انتقاد از سنت ،درواقع. پيدا كرده بود
نـامطلوب  هـاي   ساختن نارضايتي خـود از جنبـه   طرفه و مطرح يكهاي  طلاق ،چندهمسري

 .)56 -  53 :1380، ميرعابديني( كردند ميزنان در خانواده و جامعه توجه  وضع بد به اجتماع
صـورت   مشفق كاظمي نخستين رمان مطرح اجتمـاعي بـود كـه ابتـدا بـه      مخوف تهران

واقعي وضـع   صورت بهصورت كتاب چاپ شد و  سپس به و نااير ستارة ةنشريپاورقي در 
بـه  كـرد تـا    مـي  كه زنان را مجبور اي يفاسد و شرايط اجتماع ةنامساعد زنان ايران و جامع
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از ، از تهـران ها  برخي از توصيف. كند مي توصيف ،ترين مراتب اجتماعي سقوط كنند پست
، هـا  قلعـه ، مراكـز فسـاد  ، هـا  خانـه  كش شيره، جنوب شهرهاي  از كارخانه، مركزيهاي  محله

. .. و ،ل اشـرافي محاف ،نقليه طوسايتردد  ،زندگي شهري ةشيو، روستاي اوين در شمال شهر
بـا   رئاليسم اجتماعي بعد از كاظمي. ي فارسي ديده نشده بودها رمانكدام از  كنون در هيچتا

 زاده كرمـاني  يسندگاني مثل عبـاس خليلـي و صـنعتي   در آثار نو سياسي ـ انتقاديرويكردي 
 ،وضـع نـامطلوب زنـان    عباس خليلي ةنوشت انتقام و ،اسرار شب، روزگار سياه. ادامه يافت

  .كند مي ايراني روايت ةفحشا و فساد را در ميان طبقات اشرافي جامع و ،ازدواج اجباري
. شود مي ي بر رمان اجتماعي حاكمتر بيشس أدوم حكومت رضاشاه تيرگي و ي ةدر نيم

 داسـتان جوانـاني را   مخلوقات اشرف و ،معاش تلاش در ،شب تفريحاتمحمد مسعود در 
 نـو   شـهر هاي  تفريحي و كوچهحاصل و سير مداوم در مراكز  گويد كه عمرشان با كار بي مي
دليـل   كـه بـه  كشـد   را به تصوير مـي پايه و كارمنداني  پناهي كارمندان دون او بي. شود مي تباه

ثـر  ا ،درواقـع . مـبهم دارنـد  اي  اكنوني پوچ و آينده، اجتماعي ةمالي و پشتوان ةنداشتن ذخير
پـرداختن بـه    ازمسـعود   محمـد . كردگـان اسـت   او انتقاد از وضع زندگي تحصـيل  ةگان سه

، شـد  مـي  هـا پرهيـز   از توصـيف آن  موضوعاتي نظير روابط جنسي يا رنج رواني كه معمولاً
هاي محمد مسعود اخطاري  عنوان كتاب ةروي جلد يا صفح معمولاً. چندان پروايي نداشت

 سـال ممنـوع   25سال و در مـواردي زيـر    18زير  فراداشد كه فروش كتاب را به  مي چاپ
كـه   نتيجه آن. ها بود ترغيب مردم به خواندن اين كتاب چنين اخطارهايي ةيداكرد و تنها ف مي

 شـهرتي خـاص   ،اغلب نويسندگان يا ناشران آثاري كه محتواي عاطفي و دراماتيك داشـتند 
  .)200: 1379 ،قيصري( يافتند مي

سـنتي را   نيمـه بـورژوا و   نيمـه اي  است كه فساد جامعه يرمان اجتماعي موفق ديگر زيبا
تحصـيل مـذهبي    ةكشد كه با هدف ادام را به تصوير مي اي زاده زندگي روستا. دهد مي نشان

سـوي   يابـد و بـه   مي بار به وزارت داخله راهبندو آيد و پس از آشنايي با زني بي مي به تهران
د اداري سياسـي و فسـا  هـاي   درگيـري  دليـل  رود و سرانجام به مي مقامات سياسي بالا پيش

كند كه تنها اصول اخلاقي آن  مي را تصويراي  حجازي در اين كتاب جامعه. شود مي زنداني
ايـن  . هاي سنتي در آن از بين رفته است طلبي است و اصول و ارزش كاري و فرصت فريب

 ةشناسـي اجتمـاعي دور   ر توصـيف روان ي اجتمـاعي د هـا  رمانترين  رمان يكي از برجسته
  .الاري دولت متمركز پهلوي به جاي حكومت قاجار استس ي ديوانگزين يجا

 ةمقابل ـ، مقهور صرف سرنوشت بودنشان،  ناپذيريتغيير، ها بودن آدم بعدي يكطور كلي  به
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همـة  خصـلت  ، يت آن زمـان نهايت شكست او و پذيرش وضـع و در ،قهرمان رمان با جامعه
يـري ايـن نـوع از ادبيـات     گ شايد يكي از علل مهـم اوج . ي اجتماعي اين دوره استها رمان

ر فك كند و روشن مي نمو و وضعيت سياسي و اجتماعي عصري باشد كه داستان فارسي رشد
اسـتبداد و   ةي مشـروطه و غلب ـ هـا  رمانخواهانه و طرد آ ايراني از سركوب احساسات آزادي

. دهـد  مي شهري جديد نشان ةاين رنج خود را در تصوير سياه از جامع. كشد مي رنج اختناق
اسـتبداد ملـول و    ةخلاف ظاهر مترقي و متمدن خـود هنـوز از بيمـاري كهن ـ   كه براي  جامعه

و  شـد توجـه   تـر  بيشاجتماعي ي ها رمانبه از اين زمان . )126: 1386، قائمي( افسرده است
گـونگي خـود را از    حالت گزارش ها رمان. نويسان از سطح به عمق جامعه توجه كردند رمان

بـا   زمـان  هم. شد تر بيشيزان پختگي و آگاهي فكر و ذهن نويسندگان تدريج م دست داد و به
در كنـار  ، جديدهاي  معروف جهان و تسلط بر شيوهي ها رمانآشنايي تدريجي نويسندگان با 

  .شدتوجه  ساير انواع ادبي نيزبه  ،نگارش رمان و داستان بلند
  
  گيري نتيجه

ي تاريخي و اجتمـاعي  ها رمانجمله ي ازادبيات داستاندر ات زيادي تأثير رضاشاهاصلاحات 
هـاي   در سـال . طور كلي ادبيات اين دوران خصلت سياسـي و اجتمـاعي دارد   به. داشته است

 تأكيـد اقداماتي مثـل   آغازين حكومت او با توجه به شرايط ايران پس از جنگ جهاني اول و
كـه بـا    شـد اريخي ي تها رماني به تر بيشگرايي و تقويت نيروي نظامي كشور توجه  بر ملي

ايـران سـعي در تقويـت روحيـه و      ةهاي قهرمانان گذشت يادآوري قدرت و عظمت و تلاش
و مشكلات ناشي از اقـدامات   ها كه نارسايي هنگامي، با گذشت زمان. احساسات ملي داشتند

و  شد رمان تاريخي رو به افـول رفـت و توجـه بـه آزادي     ميآشكار  تر بيش تقليدي رضاشاه
ي اجتماعي ها رمانموجب رشد  و وجه شاخص ادبيات كش حكومت و طبقات بهرهانتقاد از 

 ـ دولتي نيرومنـد را  ، ي تاريخيها رمانويژه  هب، ها رماناگرچه نخستين . اين دوره شد ة بـه مثاب
نـوعي  ، كردنـد  مي  وحدت ملي و بالندگي فرهنگي توصيه تقويتشرطي ضروري براي  پيش

، هـا  تدريج در برخي نوشـته  به  خوردگي و تقديرگرايي يبفر، درماندگي، اعتمادي احساس بي
 ةهاي اجتماعي و انتقادي دور بسياري از داستان. جلوه نمود ،ي اجتماعيها رماندر  مخصوصاً
هـاي آشـفته و    اقـب سـال  متع  اي بودند كه وخيز جامعه به سعي خود تصويرگر افت رضاشاه

اصـلاحات  . و تجـدد افتـاده بـود     نيبعـد از مشـروطيت اينـك در راه دگرگـو     ةبحراني دور
كردگان توجه  ها بر وضعيت زنان و تحصيل آن تأثيراداري و آموزشي حكومت و  اجتماعي و
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متوسط  ةكردگان و طبق از ميان تحصيل نويسندگان آثار موفق عمدتاً. را برانگيختنويسندگان 
دسـت بـه گريبـان    با عواقب و مشكلات ناشي از اقدامات حكومت  شهري بودند و مستقيماً

زعم ايشان زماني پاك و معصـوم   پرداختند كه به مي به مشكل زنان ، ها رمان تر بيشدر . بودند
رهـا شـده    ،دفـاع  بي ،آمد نميبا معيارهاي مأنوس آنان جور در  اينك در محيطي كهاما  ،بودند
بـه  دوره ترديـد و بـدبيني نسـبت    اجتمـاعي شـاخص ايـن    ي ها رمان طور كلي در به. بودند
  .توجه استدرخور  آمده در جامعهپديدمدي اصلاحات و تغييرات كارا
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